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یچ  و ند ن یک سا شا د ز بچه ها با خو خیلی ا
یح بخورند.  کوچولو می برند مدرسه تا زن� تفر
امید هم یک ساندویچ نان و پنیر داشت که 
یح خورد، ساندویچ نان و پنیرش  وقتی زن� تفر
را برداشت و دوید توی حیاط. یک گوشه کنار دیوار 
حیاط مدرسه نشست و چند تا گاز به ساندویچ� 
زد، اما انگار خیلی گرسنه نبود. نگاهی به ساندویچ 
گر بخواهم تمامت کنم  انداخت و آهسته گفت: «ا
 تا �هر طول می کشد.» بعد هم سری� از جای� 

ً
حتما

بلند شد و رفت سمت سطل زباله ی کنار دیوار 
و تالاپی ساندویچ را پرت کرد توی سطل. تازه 
می خواست بدود و برود بازی کند که صدا جی�ی 
از پشت سرش شنید. اول� فکر کرد سینا دارد 
سر به سرش می گ�ارد، اما وقتی دوروبرش را نگاه 
کرد، کسی را ندید. صدای جی� دوباره بلند شد. 
درست از توی سطل زباله می آمد. امید برگشت 
کنار سطل و توی� را نگاه کرد. سطل خالی بود. 
فقط ساندویچ خودش ته� بود. امید شانه ای بالا 
انداخت و با خودش گفت: «چه عجیب! ساندویچ 
نان و پنیر که نمی تواند حرف بزند!» بعد برگشت برود 
که همان صدا داد زد: «آهای کجا؟!» امید که حسابی 
گی� شده بود، برگشت و به ساندویچ نگاه کرد. این 
دفعه احساس کرد ساندویچ دارد توی سطل تکان 
می خورد. آهسته آب دهان� را قورت داد و گفت: 
«خودت بودی ساندویچ؟» ساندویچ نان و پنیر 
از توی سطل جواب داد: «معلوم است که من 
بودم. مگر �یر از من و تو کسی این جا هست؟!» 
امید که فکر می کرد خیالاتی شده، چند بار سرش 
را تکان داد و چشم های� را باز و بسته کرد. نه 
 ساندویچ نان و پنیر داشت 
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با او حرف می زد! امید 

آهسته جوری که بچه های دوروبر صدای� را 
نشنوند، گفت: «با من چه کار داری؟» ساندویچ 

بلافاصله جواب داد: «اول من را بردار تا بگویم.» 
امید یک قدم جلو تر رفت و خم شد و ساندویچ نان 
و پنیرش را از توی سطل برداشت. بعد هم زل زد به 
آن. ساندویچ خودش را تکانی داد و گفت: «خیلی 
زشت است به یکی زل بزنی. گردنم درد گرفت پرتم 
کردی بچه جان.» و قبل از اینکه امید بتواند حرفی 
بزند، ادامه داد: «اص� می دانی برای اینکه من نان 
شوم و ساندویچ نان و پنیر تو شوم چقدر زحمت 
کشیده شده. از کشاورز و نانوا و... همه زحمت 
کشیدند تا من سبز شدم و دانه ی گندم شدم و 
آرد و خمیر شدم تا نانوا بتواند با من نان ب�زد. 
حالا به این راحتی من را دور می اندازی؟!» امید 
با خجالت سرش را پایین انداخت و آهسته 
گفت: «ببخشید، دیگر این کار را نمی کنم.» 
بعد فکری کرد و لبخندزنان گفت: «می برمت 
خانه تا کنار با�چه ��ای مورچه ها و پرنده ها 

شوی.» ساندویچ که انگار راضی بود، سرفه ای 
کرد و چیزی نگفت. امید باعجله ساندویچ را توی 

تکه کا��ی که ته جیب� بود، پیچید و برگشت 
سر کلاس. �هر وقتی امید به خانه رسید، رفت 
کنار با�چه و با حوصله نان و پنیر را تکه تکه کرد 
یخت. بعد هم همان طور  و یک گوشه ی با�چه ر
که منتظر رسیدن پرنده ها بود، با خودش گفت: 
ل  ش حا یگر خو ن د لا ن ا  نا

ً
، حتما ب چه خو »

 همه ی ساندویچم را می خورم. 
ً
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اص� ساندویچ کوچولوتری می برم مدرسه. نه، 
شاید هم ساندویچ را با سینا نصف کنم. آن وقت 
می نشینیم کنار دیوار و نان و پنیر را تا لقمه ی 
یم و ماجرای امروز را برای سینا  آخرش می خور
یف می کنم.» امید این چیزها را با خودش  تعر

می گفت و لبخند می زد.
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